دل دوات و انگشت قلم
چند کیلومتر به پایان این ترانه مانده

در ضیافت خار بیابان و

گلهء شن

دل دوات لیقه دار قدیمی

انگشت برای اشاره به ابری

سترون باراز کولاک
دست بر غارت اندیشه

سینه، خیزگاه آرزو

پا برای نترسیدن

لب برای امتناع بوسه های گناه

چند بوسه به پایان روز مانده

که شب از پشت عصر سرک می کشد

با هزاران چشم حسود
ریخته بر مروری خانهء آسمان

چند ستاره تا سحر باقی است

نشسته بر ستون های نور

در پساپشت ابر رهگذر

گاه پنهان و گاه پیدا

مثل ضربان دلی که در جوهر غرق است.

چند نفس

چند جرعه

چند عدد

انگشت در خون می زنم

تا بر مخافت نیستی گواهی بنویسم.

030723

